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 موزش و پرورش مبتنی بر ارزش های اسلامی چالش ها و راهکارهاآ

 یملاول لایل

 دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی

 چکیده

پردازد. با توجه به اهمیت های اسلامی میها و راهکارهای مربوط به آموزش و پرورش مبتنی بر ارزشاین مقاله به بررسی چالش

های اسلامی از جمله اخلاقیات، ها بر تربیت نسل جوان، این مقاله ابتدا به معرفی ارزشاسلامی در جامعه و تأثیر آنهای ارزش

ها سازی آموزش و پرورش مبتنی بر این ارزشهای موجود در پیادهپردازد. سپس چالشپذیری و محبت میعدالت، مسئولیت

های اسلامی، عدم تطابق با نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه و همال ارزششود، از جمله مشکلات مربوط به اشناسایی می

شود، از جمله ها ارائه مینبود راهکارهای موثر برای اجرای موفق این رویکرد. در ادامه، راهکارهایی برای مواجهه با این چالش

ها، و ایجاد ن در خصوص اهمیت این ارزشهای اسلامی، آموزش والدین و معلماهای آموزشی مبتنی بر ارزشتوسعه برنامه

های اسلامی به های آموزشی متناسب با این رویکرد. این مقاله نهایتاً به اهمیت اجرای آموزش و پرورش مبتنی بر ارزشمحیط

ق  و لاتواند به تقویت اخکند که این رویکرد میپردازد و تأکید میهای آینده میعنوان یک ابزار اثربخش برای تربیت نسل

 های اجتماعی در جامعه کمک کند.ارزش

 های اسلامی، آموزش، پرورشارزش کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

های اساسی توسعه و پیشرفت جوامع، نقش بسیار حیاتی و اساسی های امروز، آموزش و پرورش به عنوان یکی از پایهدر زمان

شود، تأثیر چشمگیری بر تربیت و توسعه فردی و اجتماعی میها و اصولی که در فرهنگ و دین هر جامعه تدریس دارد. ارزش

ها و اصولی را تدارک دیده است که اگر به عنوان مبنای آموزش و افراد دارد. اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل، ارزش

در  ی مسئولانه کمک کند.اما،هایی با اخلاق  قوی، عقاید سالم و رفتارهاتواند به تربیت نسلپرورش مورد استفاده قرار گیرد، می

تواند موانعی برای اجرای های بسیاری وجود دارد که میهای اسلامی، چالشسازی آموزش و پرورش مبتنی بر ارزشمسیر پیاده

های آموزشی، عدم تطابق با های اسلامی در برنامهتوان به اهمال ارزشها میموفق این رویکرد ایجاد کند. از جمله این چالش

های کارآمد برای اجرای این رویکرد اشاره کرد.در این مقاله، به بررسی این ازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه و نبود استراتژینی

ها پرداخته خواهد شد. از طریق شناسایی مسائل و مشکلات موجود و ارائه ها و ارائه راهکارهایی برای مواجهه با آنچالش
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های اسلامی به عنوان یک ابزار اثربخش برای اهیم کرد تا آموزش و پرورش مبتنی بر ارزشراهکارهای عملی و موثر، تلاش خو

 های پر ارزش و اخلاقی در جامعه معاصر معرفی شود.تربیت نسل

 

 بیان مسئله

ه و های آیندهای اسلامی به عنوان یک رویکرد مهم و ارزشمند در تربیت نسلدر حال حاضر، آموزش و پرورش مبتنی بر ارزش

های بسیاری وجود های اجتماعی جامعه مورد توجه قرار گرفته است. اما در مسیر اجرای این رویکرد، چالشارتقاء اخلاق  و ارزش

 هایتواند به تحقق اهداف مطلوب این رویکرد مانع شود.یکی از مسائل اساسی در این زمینه، عدم تطابق برنامهدارد که می

کن گیرند بلکه ممهای اسلامی را در بر نمیهای آموزشی فعلی، نه تنها ارزشاست. بسیاری از برنامههای اسلامی آموزشی با ارزش

آموزان و نیز کاهش تواند باعث ایجاد ابهامات در ذهن دانشهای دینی تضاد داشته باشند. این مسئله میاست با اصول و ارزش

می شود.علاوه بر این، عدم توجه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی های اسلااثربخشی فرآیند آموزش و پرورش مبتنی بر ارزش

های مهم است. ارائه راهکارهای مناسب و های کارآمد برای اجرای این رویکرد نیز یکی دیگر از چالشجامعه و نبود استراتژی

می، امری ضروری و حیاتی است های اسلاها و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش مبتنی بر ارزشاجرایی برای مواجهه با این چالش

 که نیازمند بررسی دقیق و اقدامات موثر است.

 

 ها یافته

جایگاه تربیت دینی در ساختار نظام آموزش و پرورش القاء می شود و اگر چه در مقام عمل در برخی آموزش های دینی توسط 

ئل آموزشی و پرورشی نیازمند مشخص نمودن مسلمانان نیز پرورش کودکان بر اساس ارزش های دینی نیز همچون سایر مسا

این مسیر، نشان دادن راه و زمینه سازی برای رشد و شکوفایی بیش تر است. به نظر می رسد، آنچه امثال روسو و کانت را بر 

ئل در ااین عقیده داشته است تا تأخیر تربیت منظر تربیت اسلامی در این باب مورد تأکید است، زمینه سازی برای فهم این مس

آموزش قابل دستیابی است و بخش دیگر آن، که گوهر دین است، از طریق پرورش حاصل ولی نکته قابل توجه در نهاد آمورش 

و پرورش این است که اگر چه خانواده زمان از ارزش های دینی و اخلاقی یک جامعه اسلامی است که از طریق مربیان به نسل 

ها، توجه به این متربی است که رفتار موردپسند خود را الگو برداری می کند. جامعه اسلامی آتی اما راه دیگر این است که الگو

ایران، همچون سایر جوامع ارزش های خاص خود را دارد، و این ارزش ها تربیت دینی، عدم اختصاص ترجیح دارد و آموزش و 

و این طرح موجب می شود که پرورش دینی روندی به ویژه پرورش دینی باید به همه بخش های آموزش و پرورش گسترش یابد 

دینی جزو دغدغه های اصلی نظام آموزش و پرورش است. آموزش بیش از آنچه مورد نیاز است و بی توجهی به پرورش به معنای 

ا زمینه سازی جهت رشد کار جدی آموزش و پرورش این است که این کار مبادرت ورزند و انسان های صلاحیت دار و واردی ر

 برای تربیت دینی آموزش دهند.
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 وجود ارزش های خاص در هر جامعه:

هر جامعه انسانی و هر جمع کوچک و بزرگِ مجموعه های بشری دارای ارزش ها و پاره ارزش های ساده و یا پیچیده ای است 

معه خاص می باشد. این که مبنای وحدت و یکپارچگی آن جامعه است و به عبارت دقیق تر، عامل وجود و ادامه حیات آن جا

ارزش ها، که در ابعاد شناختی، گرایشی، و رفتاری، و در اشکال قومی، ملی، دینی، تاریخی، سیاسی و امثال آن بروز می کند، 

فرهنگ آن جامعه را شکل می دهد. از این رو، فرهنگ هرجامعه چیزی نیست جز همان ارزش هایی که موجب همگرایی عده 

ن جامعه شده است، چه این مردم در منطقه خاصی گردهم آمده باشند و یا در مناطق جغرافیایی مختلف ای از مردم در شکل آ

 زندگی کنند.

انسان و جامعه بدون ارزش وجود ندارد. ممکن است ارزش مثبت یک جامعه در نظر جامعه دیگر منفی باشد و یا ارزش های 

شود، اما چنین نیست که جامعه ای در یک زمان دارای هیچ ارزشی  جوامع با گذشت زمان و در پی عوامل گوناگون دیگرگون

نباشد و در زمان دیگری معتقد به ارزش های خاصی شود و این نیست مگر به دلیل این که جامعه تابع انسان است و انسان 

ا، ایل بودن به نسبیت ارزش هبدون ارزش وجود ندارد.حتی جوامع پیرو تفکر لیبرال نیز، علی رغم ظاهر آزادگرایی، فردگرایی و ق

از این قانون مستثنی نبوده و از یک سری ارزش های اجتماعی در ابعاد مختلف شناختی، عاطفی و رفتاری برخورداراند؛ بخشی 

از امور را هنجار دانسته و هم زمان برای حل بخش دیگری از رفتارها به عنوان ناهنجارهای اجتماعی چاره جویی می کنند. هرگز 

وین آزادی، نسبیت، فردیت، که مشخصه های جامعه لیبرالی غرب است، موجب نمی شود که آن جوامع فاقد ارزش )بنا بر عنا

مبانی خود( تلقی شوند. اساسا تحقق یک جامعه و راضی شدن افراد برای زندگی در کنار یکدیگر جز با اشتراک در مجموعه ای 

مکن نیست. اختلاف در ارزش ها برای تحقق اولیه و یا ادامه حیات جامعه یک از ارزش های خرد و کلان و تسالم بر آن ها م

مانع و تهدید است. بنابراین، تمسک به اصولی چون آزادی و فردگرایی در ارزش و به تبع آن نفی وجود ارزش های اجتماعی، 

شعار اصلی آن حفظ و گسترش  حتی در جوامع لیبرال منطقی نمی نماید، چه رسد به جامعه ای همچون جامعه اسلامی که

ارزش های دینی می باشد. جوامع اسلامی نیز، براساس همین قانون، دارای ارزش های مقبول دینی هستند که هویت آن جامعه 

 را شکل می دهند و افراد جامعه حول محور آن ارزش ها گردهم می آیند.

 

 ضرورت آموزش ارزش:

ای از ارزش ها برخوردار است، سعی می کند تا از طریق آموزش و انتقال مفاهیم به هر جامعه ای علاوه بر این که از مجموعه 

نسل های بعد، ارزش های مزبور را حفظ کند و حیات آن را ادامه بخشد. استدلال ساده آن هم این است که وقتی ارزش های 

ه آن ارزش ها اعتقاد داشته و رفتار مبتنی بر مشخصی از دید افراد جامعه هنجار تلقی شود، به معنای آن است که افراد جامعه ب

آن را صحیح می شمارند، چنانچه رفتار خلاف آن را ضدارزش و ناهنجاری به حساب می آورند که با برداشت ها و باورهای آن 

 جامعه همخوانی ندارد، و باید با آن مقابله شود.
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یکی بوده و شدت و ضعف داشته باشد و یا در چگونگی هرچند ممکن است ارزش های جامعه، به اصطلاح، دارای مراتب تشک

انتقال مفاهیم به نسل های آتی بین دیدگاه های مختلف تفاوت هایی باشد، اما همگان بر اصل انتقال مفاهیم به نسل های بعد، 

، گرچه در "ییخود شکوفا"و  "منش پروری"در کلام یا عمل اصرار می ورزند. در بحث آموزش ارزش و تعارض بین دو دیدگاه 

ظاهر، این پیروان دیدگاه منش پروری هستند که بر لزوم آموزش صریح و مستقیم ارزش های جامعه به کودکان در مدارس 

تأکید می ورزند، تا آن جا که سستی در این مسأله را امری نابخشودنی می شمارند، اما پیروان دیدگاه خودشکوفایی نیز چندان 

مقام عمل( با ایشان فاصله ای ندارند. فعالیت های فرهنگی که امروزه در سطح جامعه غربی به طور  در واقع امر )و دست کم در

کلی و در سطح مدارس به طور خاص برای حفظ و انتقال ارزش های غربی به نسل آتی صورت می پذیرد، آن چنان گسترده و 

مستقلی را می طلبد. در دیدگاه اسلامی نیز، صرف نظر از فراگیر است که فقط اشاره ای کوتاه و فهرست وار به آن ها نوشتار 

تأسفی که در باب مسلمانی و مقام عمل مسلمانان و عملکرد دست اندرکاران امور فرهنگی و کارگزاران کشورهای اسلامی در 

ه بزرگ دینی ب این جهت باید خورد، و صرف نظر از افسوسی که در این قضیه در همین کشور اسلامیمان و حتی پس از انقلاب

همراه داریم، اسلام به ذات خود در اصل لزوم انتقال ارزش های اسلامی به نسل بعد و حتی نسل معاصر بسیار صریح و روشن 

و ابوابی چون « بادروا اولادکم بالحدیث»و « ادّبوا اولادکم»، «علّموا»است. در منابع قرآنی و روایی، واژه ها و تعابیری همچون 

 و امثال آن، همه حکایت از این مهم دارد.« مقام و وظایف معلم»، «ی الوالدحق الولد عل»

 

 تعقل در مقابل تحمیل عقیده:

به موازات اهمیت اصل ضرورت آموزش ارزش ها و انتقال آن به دانش آموزان به عنوان یکی از اصول اساسی در تعلیم و تربیت، 

امر به کارگیری قوه اندیشه و تعقل متربیّ در این مسیر نیز حایز اهمیت است. چگونگی انتقال مفاهیم به نسل های آتی، به ویژه 

در مباحث تعلیم و تربیت، معمولاً هرگاه از آموزشِ ارزش، به ویژه ارزش های دینی سخن به میان می آید، حمله تفکرات 

شود. اساس این حملات اجمالاً بر این لیبرالیستی با حربه عقلانیت و دفاع از حقوق  متربیان و دانش آموزان پیش بینی می 

برداشت است که آموزشِ ارزش نوعی القاء، تلقین و تحمیل عقیده، شست وشوی مغزی و تعطیلی عقل است و مانع رشد عقلانی 

متربیّ، خلاقیت و قدرت تفکر انتقادی وی می شود و این نوع برخورد، با روح تعلیم و تربیت و آزادی انسان سازگاری ندارد. 

پیشگامان دیدگاه خود شکوفایی و طرفداران تفکر انتقادی به طور خاص در این زمینه، به ویژه پیرامون نقش عقلانیت کم قلم 

 نزده اند.

این بحث به دنبال بررسی صحت و سقم دیدگاه فوق  در مورد آموزش ارزش های دینی نیست، بلکه هدف از نقل مطالب مزبور، 

ر این دیدگاه بر جایگاه اساسی آن در امر آموزش است. البته، باید توجه مدافعان این طرز فکر مشخص نمودن مقام تعقل و اصرا

را به این نکته نیز جلب نمود که اگر چه از آموزش های دینی کلیسایی برداشت القاء می شود و اگر چه در مقام عمل در برخی 

لانی کودکان نمی شود، اما دیدگاه اسلامی در آموزش، تفاوت آموزش های دینی توسط مسلمانان نیز اعتناء چندانی به رشد عق

 ماهوی با برداشت ایشان دارد.
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دیدگاه اسلام در باب انتقال مفاهیم از دو مشخصه برخوردار است: اول این که، جایگاه اندیشه و تفکر در این مکتب الهی آن 

ر مقام تعبد و قرب به خداوند اوج رشد انسان به حساب چنان رفیع است که به سختی می توان چیزی را بر آن مقدم داشت. اگ

اما اساس این تعبد نیز تعقل است واگر غیرآن باشد، یعنی اگر پرستشی مبتنی  "ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون"آید، که 

ست ه هنگام دعوت به دین ابر صِرف تقلید کور باشد، قطعا ارزشی ندارد. دوم این که، این فریاد آزادمنشانه و بیداربخش اسلام ب

. در قبول دعوت اسلام، تحمیل فکری و فیزیکی جایی ندارد و تنها مأموریت انبیای الهی و رسالت پیامبر "لا اکراه فی الدین"که 

ره م القدو لو فکروا فی عظی"اسلام صلی الله علیه و آله بیدارسازی فطرت بشری بوده است. امام علی علیه السلام با همین مبنای 

)اگر مردم در عظمت قدرت خدا و بزرگی نعمت های او می اندیشیدند،  "و جسیم النعمه لرجعوا الی الطریق و خافوا عذاب الحریق

 به راه راست باز می گشتند و از آتش سوزان می ترسیدند( است که به تبیین راه های خداشناسی می پردازد.

 

 ها:نقش الگو در انتقال ارزش

قاموس تربیت اسلامی از جایگاه بالایی برخوردار است و بر آن تأکیدهای قابل ملاحظه ای شده است، اما در  اگر چه تعقل در

کنار آن توجه به این نکته ضروری است که انسان موجودی اجتماعی است و تعامل و ترابط با دیگر افراد، از همان آغاز تولد 

گیری، چنان که در روان شناسی کودک، به ویژه دیدگاه یادگیری اجتماعی نوزاد، جزو لاینفک زندگی اوست. بخش زیادی از یاد

 رد کند می سعی و کند می آغاز را مطرح است، از طریق همین ارتباطات شکل می گیرد و کودک بر این اساس، جامعه پذیری

کل دهد.اگر یکی از مبانی مهم تربیتی ش را خود رفتار ایشان، رفتار از الگوگیری و خود علاقه مورد افراد با سازی همانند فرایند

اسلام را الگودهی و الگوپذیری بدانیم، بیراهه نرفته ایم. در منشور تربیتی قرآن، از مربی بزرگ انسان ها، پیامبرگرامی به عنوان 

ران در امر تربیت دیگ اسوه و الگو یاد می شود و کسانی که امید ترقی در این راه را دارند، سفارش به پیروی از این راه می شوند.

 .است شده تأکید مهم این بر "... باعمالکم الناس دعاة کونوا"نیز با تعابیری همچون 

در مراتب تأثیر گذاریِ الگوها، عوامل سه گانه بینشی، گرایشی و توانشی و در کنار آن ها، عوامل زمان و مکان و برخی عوامل 

عاطفی الگوپذیر با الگوی موردنظر نزدیک تر باشد و هر چه باور فرد نسبت به دیگر نقش اول را بازی می کنند. هر چه رابطه 

نمونه بودن فرد مورد نظر خود )= الگوباوری( عمیق تر باشد، احتمال تأثیر الگو بیش تر خواهد بود. همچنین، هر اندازه شرایط 

همالان این امر تحقق دارد، شکل گیری فرایند محیطی )زمان و مکان( برای این تأثیرگذاری مناسب تر باشد، چنانچه در جمع 

 الگوپذیری قطعی تر و راه آن هموارتر است.

شاید بیت الغزل این نوشتار را بتوان همین اصل الگوپذیری در تربیت دانست. انسان ها در مقام مربیان بزرگسال تلاش می 

بتوانند با زبان و گفتار خویش و با بهره گیری از روش نمایند، از جان خود مایه می گذارند و شب و روز نمی شناسند تا شاید 

های متنوع و شاید در ظاهر پیشرفته، رفتاری را در شخص موردنظر خود به یادگار گذارند و به نظر خود او را تربیت کنند، غافل 

ز یک رفتار خاصی از مربیّ و از این که متربیّ ایشان، همه آن تلاش ها و زحمات را نادیده انگاشته و در همان حال به سادگی ا

فرد مورد علاقه خود، الگو می گیرد و شخصیت خود را بر وفق آن شکل می بخشد. مادری که از داد زدن کودک خود گلایه 
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دارد، پدری که از هتاکی جوان برومندش شکایت می کند، معلمی که بی نظمی شاگرد خود را نشانه بی انضباطی او به حساب 

ای که از رانندگی نابخردانه جوانان خود به ستوه آمده است، صدا و سیمایی که ناهنجاری های جامعه را سوژه می آورد، جامعه 

برنامه های منتقدانه خود قرار می دهد، روحانیتی که از ضعف اخلاقی جوانان جامعه رنج می برد و بالاخره، همه مربیان دلسوزی 

ع نامید، ... و آیا راج "مربیان مخفی"ز این دسته مربیانند؛ مربیانی که باید آنان را که به نحوی در این امر، گمشده دارند، همه ا

 به آن اندکی اندیشیده اند؟

 

 هماهنگی ارزش های دینی و اخلاقی اسلام با فطرت انسان:

نسان جه و کشتن اآن گاه که ارزشی ناملائم با طبیعت اصیل انسان در فردی شکل گیرد، مثلا زمانی که انسانی از آزار و شکن

های دیگر لذت برد، چنانچه قبول این ارزش ناشی از تأثیرات اجتماعی، القائات فرهنگی، و تقلیدی کورکورانه و بدون فعالیت 

انتخاب گرانه انسان باشد، محکوم به سست بنیادی است؛ چرا که تعقل، این معیار قطعی ارزش را با خود ندارد. و چنانچه قبول 

اساس توجیهی به ظاهر مستدل و عقلانی و انتخاب گرانه باشد، باید اعتراف کرد که این گونه انسان ها، از طبیعت  ارزش مزبور بر

و سرشت اولیه خود، که خداوند برایشان ترسیم کرده است، فاصله گرفته اند. مطلوب بودن ارزش در معادله مورد نظر ما دو شرط 

ب و نقش فعال انسان باشد تا در ورطه القاء و تحمیل نیفتد، دوم این که، با آنچه خلقت اساسی دارد: یکی این که، بر مبنای انتخا

انسانی بر آن تعلق گرفته است، فاصله نداشته باشد.در دیدگاه ارزش شناختی اسلام، اعتقاد بر این است که مجموعه ارزش های 

ورده انسان و به تعبیر قرآنی، با فطرت او سازگار است. برگرفته از هدایت های دینی، اموری است که با سرشت اولیه و دست نخ

انسان به چیزی که با ارکان بنیادین خلقت او ناسازگار است سوق  داده نشده و اگر به چیزی دعوت شده و یا به سوی ارزشی 

ه در یین این مسألترغیب شده است، همانا آن مقصد، ایده آل انسانی است که از شخصیت و هویت واقعی خود دور نشده باشد.تب

این جا از آن جهت اهمیت دارد که آموزش و انتقال ارزش های مبتنی بر فطرت، تنها راه جلوگیری از تحمیل و انحطاط انسان 

است. تحمیل زمانی است که ارزشی خلاف خواست فطری انسان به گونه ای برای او ترسیم و تکرار شود که آن را بدون فکر و 

اگر انسان از روی خواست فطری مثلا در جست وجوی پیشرفت و کمال است، دیگر صِرف نشان دادن راه اندیشه بپذیرد. اما 

 واقعی به او، فقط به صرف این که این تربیت دینی است، تحمیل و القاء عقیده نمی باشد.

 

 ارتباط متقابل تعلیم و تربیت:

کدیگر و گویای دو فرایند متفاوتند. آموزش، چنانچه تبیین دو مفهوم مستقل از ی "تربیت"و  "تعلیم"یا  "پرورش"و  "آموزش

آن به زودی خواهد آمد، فعالیت مستقیم و غیر مستقیم آموزگاران در سطوح مختلف برای انتقال اطلاعات و در جهت دانش 

بیان و مر اندوزی دانش آموختگان است. پرورش نیز فعالیت متربی در شکوفاسازی استعداد خویش در بستری است که مربی

 برای او فراهم می آورند.
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اما همزمان، این دو فرایند از رابطه ای تنگاتنگ برخوردارند، به گونه ای که تفکیک آن ها در مقام عمل مشکل می نماید. از یک 

نده، سو، آموزش جزوی از بستر سازی موردنیاز در پرورش به حساب می آید، به گونه ای که علایق و رفتارهای فرد آموزش ده

چگونگی آموزش، محتوای آموزش و سایر عوامل شکل دهنده آن در پرورش تأثیرگذار است و هرگز نمی توان معلمی را فرض 

نمود که بدون تأثیرگذاری تربیتی، تنها و تنها به امر آموزش بپردازد. از سوی دیگر، پرورش نیز در بسیاری موارد، هرچند طرفین 

مهم و یزکیهم و یعل"شند، همراه با نوعی آموزش است. به نظر می رسد، در استفاده از آیه شریفه به این انتفال توجه نداشته با

نیز، گرچه بر دو گونه بودن این دو مفهوم تصریح شده است، اما همراهی آن هادر سیاق  آیه شریفه نیز حکایت  "الکتاب و الحکمه

 ازاین ارتباط وثیق دارد.

 

 تخصص در آموزش و پرورش:

بر این که، فهم ارزش های دین در مرحله استنباطی آن نیاز به تخصص دارد، چگونگی انتقال آن ارزش ها به افراد و نسل  علاوه

های بعد در مقام آموزش و پرورش نیز تا حدود زیادی نیازمند چنین تخصصی است. به بیان دیگر، هم آموزش و هم پرورش 

صحیح دین و بسترسازی برای پرورش کودکان بر اساس ارزش های دینی نیز اموری تخصصی هستند و در همین راستا، آموزش 

همچون سایر مسائل آموزشی و پرورشی نیازمند تخصص است. نکته مهم در این جا این است که پرورش، به رغم تأثیر بیش تر 

ا هم ص دارد. توجیه این ادعآن بر روی متربیان و نیاز بیش تر مربیان به تخصص، زمینه عملی کم تری برای پذیرش این تخص

این است که بنابر اصل چهارم، الگوهای متعددی در جامعه، به طور غیرمستقیم بر روند پرورش تأثیرگذارند که معمولاً از تخصص 

چندانی برخوردار نیستند و در بسیاری از موارد حتی اندک تخصصی هم ندارند و تأسف بارتر این که، آموزش پرورش خود این 

ن و الگوها کار ساده ای نیست. یک شبانه روز کودکی را در نظر بگیرید که صبح گاهان از منزل بیرون آمده و در راه مدرسه، مربیا

در کوچه و خیابان، با ده ها الگوی رفتاری و غیر رفتاری مختلف از سوی افرادی همچون راننده، کاسب محل، پلیس، مأموران 

بالاتر، مدیر و معلم، و سایر مردم روبه رو شده و از هر کدام از ایشان نکته ای را می آموزد! نظافت شهر، دانش آموزان کلاس های 

به راستی کدام یک از این الگوها از روند انتقال ارزش آگاهند؟ سؤال دیگر این که کدام یک از ایشان، به فرض آگاهی، خود 

 گاه منتقل سازند؟ساخته اند تا ارزش صحیح را در رفتار خود منعکس نموده و آن 

 

 گیری نتیجه

توان نتیجه گرفت که این های اسلامی، میها و راهکارهای مربوط به آموزش و پرورش مبتنی بر ارزشبا توجه به بررسی چالش

هایی با اخلاق  قوی، اعتقادات سالم و رفتارهای مسئولانه کمک کند. اما برای اجرای تواند به تربیت نسلرویکرد ارزشمند می

ها استفاده های موجود به صورت جدی مقابله شود و از راهکارهای مناسب برای حل آنموفق این رویکرد، لازم است با چالش

های اسلامی تطابق داشته باشند و از های آموزشی باید با دقت به ارزششود.یکی از نتایج مهم این بررسی این است که برنامه

هنما برای تدریس و تربیت استفاده کنند. همچنین، آموزش والدین و معلمان در خصوص های دینی به عنوان رااصول و ارزش
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های اسلامی، ها با تربیت کودکان ضروری است.با اجرای موفق آموزش و پرورش مبتنی بر ارزشها و ارتباط آناهمیت این ارزش

ی آینده را به شهروندانی مسئول و اخلاقی تربیت هاهای اجتماعی در جامعه کمک کرد و نسلتوان به تقویت اخلاق  و ارزشمی

تواند به تحقق اهداف اجتماعی و انسانی مطلوب کمک کند و به رشد و توسعه دهد که این رویکرد میکرد. این نتیجه نشان می

 پایدار جوامع بیشتر کمک کند.
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